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 مقدمه

گذرد و بی اغراق می شاهنامهبه تحقیق در  توجه ازهر چند زمانی قابل ملاحظه 

کند و است؛ دوباره ایجاب می هم پر برگ و هم پر بار پژوهیکارنامة شاهنامه

 ودارد  در اساطیر دوردستریشه که ضروری است که این درخت گشن 

های و در سایه سار آن غنود و تاریکی را شناخت دسایمیسر به گردون  شهایشاخه

 آن را زدود.  ناشناختة

تواند چراغ سان علمی جدید میهای متعدد و متنوع آن بهشناسی و شاخهروان

ائتی جدید رقبر آن است  ، پیش خواننده بگذارد. این نوشتهتوفیق در راه این تحقیق

 ناپذیری را از توانتنی و آسیبکند. غالباً رویینتنی عرضه در تحلیل رویین

 تخیلی دانسته تنیرویین ،قرائت جدیداین در ولی دانند، ه قهرمان میالعادخارق

در مقابل طبیعت و عوامل  ،ران عقدة ضعف و حقارت خودبشده که بشر برای ج

آن همیشه طبیعت غالب بوده و انسان ی که در جنگ و ستیز؛ آن ساخته است

تواند ، میگیرده طبیعت و قدرت آن را به سخره میابر انسان غالبی ک خلق مغلوب.

ه تحلیل و ب تنی با استنادراز و رمز این رویین برای انسان ضعیف تسکینی باشد.

 د. شوشناختی بیان میبررسی روان

ش قهرمان در اسطوره و حماسه نق :های بنیادین این نوشته بدین قرارندپرسش

ناپذیر و آسیب تنرویینشود و چگونه پهلوانی از خاک برکنده می چیست؟

اسطوره  ار شدنچه عواملی باعث پدید شناسی آدلرطبق نظریات روان گردد؟می

رستم و اسفندیار در تحلیل رادن  مربوط به های اساطیریداستاند؟ شوقهرمان می

 د؟ به کدام طبقه تعلق دار

لم شناسی عهایی چند طرح کرد: روانتوان فرضیههای فوق میدر پاسخ پرسش

های مختلف پژوهشی متنوع و بکر را در حوزه ،های جدیدای است که قرائتتازه

در تحلیل  توان آن راای است که میدارد. روان رنجوری خصیصهعرضه می
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ه است ک ای، عقدهاسفندیار دید و کمبود محبتشناسی شخصیت و کنش روان

فراد ا مقابل آن رستم برخلاف اسفندیار در زمرةکند و در اسفندیار را جوان مرگ می

 کند. ب میهای مختلف را در گذر از هفت خان کسکه پیروزی ستاگربرون

 

 پیشینه تحقیق

وهی و پژتحقیق باید گفت که منابع عمدة مرتبط با فردوسی ةیندربارة پیش

ی این اصل موضوع دربارةتواند مفید باشد ولی ای مقدمه بحث میپژوهی برشاهنامه

 هایشانسان و سمبولاثر  و مفید و بالاخص مقاله آثار کارل گوستاو یونگ، مؤثرند

 ی فردیاسنشروانتوان به می ،پی ریخته است و از دیگر آثارطرح اولیة این مقاله را 

 احساس کهتری، (3170) رامیبه ترجمة حسن زمانی شرفشاهی و مهینآدلر آلفرد 

 و (3162) بهار مهرداد از ایران پژوهشی در اساطیر، (3141) منصور نوشته محمود

بخش عمده و اصلی منابع در . فروید اشاره کرد از (3164) روانکاوی مفهوم سادة

ان نبرد ناسازها در داست» توان بهمی آنها از میان این باره به مقالات اختصاص دارد که

 «بازتاب هفت خوان در ادبیات فارسی»، (3166) کزازی نوشته «و اسفندیار رستم

تأملی دیگر در »از نخجیری و  «خصال رستم در شاهنامه»، (3142) از ناصری

درنگی بر داستان رستم و اسفندیار در »، و (3144) از وجدانی «تنی اسفندیاررویین

شناسانة بررسی روان»های مقاله بالاخص .اشاره کرد (3146) از بید مشکی «شاهنامه

 اسطورة جا به جایی و دگرگونی»، (3130) از محمودی و دژم «شاهنامهیاهای رؤ

شناختی ژرفا دبستان نقد اسطوره» ،(3144)دشت ارژنه ی از رضای «رستم در شاهنامه

شناسی شخصیت روان»و  (3133) از اتونی «نرینه روان )آنیموس( نمونةبر بنیاد کهن

 .دارای اهمیت هستند (3131) از کلاهچیان و پناهی «در شاهنامه کاووس
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 بحث

میل به پیشرفت و برتری، ذاتی انسان »گوید: می 3آدلراتریشی  ،شناس برجستةروان

به نقل از )« .)آن( درد است؛ درد حقارت آدمی ... و عامل اصلی ستا اوو فطری 

قارت را مؤثرترین عامل در رفتار درد ح اگرچه از زمانی که آدلر( 225: 3141 شمیسا

این عنصر مهم، در اثر گذر زمان  گذرد و هر چندهای بسیاری میبشر خواند سال

ریخ از اما ستردن غبار تا شده استنوین، مدفون  هزاران هزار اندیشة و در زیر

ار دیگر ب وردهای نسل بشر،اتا به مدد آن آثار و دست نمایدپیشانی این نظریه لازم می

هایی را احساس رهتوان گمی این آثارورد تحلیل و بررسی قرارگیرد. چرا که در م

ایی که ههایی به ژرفای این درد تاریخی و شاید باستانی وجود انسان. گرهکرد؛ گره

ساز شدند و هایی که اسطورهکنند. زخماز زخم کهنة پیکر آدمی روایت می

مام تن شدند تا به تلافی تمانانی که رویینرا آفریدند؛ قهر هایی که قهرماناناسطوره

دیگر زخمی نگردند و چند صباحی فراموش کنند که  ،هایی که برداشته بودندزخم

ولی زخمی به  (4/بلدال) «اند.در رنج آفریده شده» به تعبیر قرآنی هستند و انسان

 تنی را پایان داد و انسان دریافت که هنوز یکمرگ، خواب خوش رویین بزرگی

توان می های قهرمان،گیری اسطورهشکل برحقارت  بارة تأثیر عقدةدر انسان است.

 ابتدایی بر خلاف انسان امروزی، مقهور چنگال نیرومند طبیعت بودهگفت انسان 

انسان بدوی به دلیل محدودیت دانش و امکانات، پیوسته از  است. زندگی سادة

های خود این انسان در داستان ،روشد. از این انب طبیعت مورد تهدید واقع میج

ساس و هرگز اح توانستند در نبرد با طبیعت پیروز شونداشخاصی آفرید که می

ن ای کرد، تجربه نکنند.در هنگام شکست از طبیعت احساس میحقارتی که او 

و  (35: 3133 )اتونی اندرسیده گذشته به ما میراثی است که از ها،حماسه و اساطیر

ان زده انسهای واپسییم که اسطوره قهرمان، حاصل عقدهنباشد اگر بگوشاید اغراق 

                                                           
1. Adler, Alfred (1870-1937) 
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 ،سبببدوی و آرزوهای ناشی از حقارت او در برخورد با طبیعت است. به همین 

قدرت خویش با  برای اثبات های در جریان این اسطورهبیشتر قهرمانان اساطیر

ی نر هاگرگ با فت خانبرای مثال اسفندیار در هشوند. می روموانعی طبیعی روبه

جنگد و یا جثه است( میای عظیمپرندهکه در اصل، شیر، اژدها و سیمرغ )و ماده، 

ز جنگد و انیز با شیر و اژدها میرستم  .کندمی از محیطی سرد و یخ بندان عبور

 .شودآنها پیروز می تازد و برگذرد. بیژن بر گرازها میکویری گرم و سوزان می

ین دوازده کند که هشت خان از ااز دوازده خان عبور می ـمان یونانی قهر ـ 3هرکول

مانند کشتن شیر نیمیان، کشتن مار هایدرا، گرفتن گوزن  خان موانع طبیعی هستند،

های دایامیدیس، کشتن گوزن اریمنتوس، کشتن گاو وحشی واقع کرینیان و اسب

مش، گگیل نام سربروس.در کریت، نبرد با اژدهای صد سر و آوردن سگ سه سر به 

عبور « های مرگآب»قهرمان سومری، نیز از دریاهای متلاطم و وحشتناکی به نام 

ا ب را بر مبنای عقاید آدلر نوشت هازبان رمزی افسانهکه کتاب  2لاشوکند. لوفر دمی

ران جب»نویسد: موافق است و می عقده حقارت در به وجود آمدن این اساطیر تأثیر

قوی که در  ساختن ضعیف با روهحقارت و خواری از طریق روبمضاعف احساس 

میسا شبه نقل از )« کند.... مصداق و تحقق پیدا می گرددقوی پیروزمی آن ضعیف بر

آورد که با بحث ما منطبق برای گفتة خود شواهدی می اگرچه دلاشو (226: 3141

ز او ا ها است.دگاهنیست، اما تمایز این گفته با مبحث جاری، تنها در تمایز دی

ی که ن با موانعگوید و باید گفت که نبرد قهرماپیروزی ضعیف بر قوی سخن می

قتی ، به عنوان مثال وآید نیز نوعی تقابل ضعیف است با قویدر اسطوره پیش می

قرار  طبیعت کند در واقع انسانی در برابر یک نیروی قهاررستم با اژدها پیکار می

ی العادگگیریم که با تمام خارقبررسی رستمی را در نظر نمیگیرد. ما در این می

که  بلکه معتقدیم جنگدخود با اژدهایی می« رستم بودن»و خویش، باتمام برتری 
                                                           
1. Heracles   2. Loeffer-Delachaux, Marguerite 
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ش، تمام انسانیت خوی مبنای اسطوره قهرمان براین پایه استوار است که انسانی با

است  نگرش ین نوعکوشد. با توجه به ارانداختن یک نیروی عظیم طبیعی میدر ب

رود و مفاهیمی چون قدرت شمار می به« عقده حقارت»که علت این رویارویی 

ر امتداد اند که دتنی مسائلیمندی از حمایت پشتیبان و رویینهجسمانی برتر، بهر

 .شده استعنصراصلی اسطوره افزوده  موجه جلوه دادن این پیروزی ناباورانه بر

 

 تنی در اساطیررویین ةشناختی مسئلتحلیل روان

می که بر سر راه او قرار که قهرمان بتواند بر تمامی موانع عظی صرف این موضوع

 فتد و پشتوانة او در تمامی اینیبی بر او کارگر نید، فایق آید و هیچ آسگیرمی

نخ نما و  ،اش باشد، اندکی در نظر مخاطبالعادهها قدرت جسمانی فوقپیروزی

ها وجودی انسانی دارند . از سوی دیگر، قهرمانان این اسطورهکندجلوه میتکراری 

ی خصایص ،کشندیدک میو خواه ناخواه بخشی از خصایص انسانی را نیز با خود 

قدرت  .گیردپذیری، درد و هرچه محدودیت انسانی آن را دربرمیمانند زخم

ه بران کند. اگرچهای انسانی را جناتوانیتواند تمام این العاده به تنهایی نمیفوق

ازی در سلی این برجستهمبالغه در بیان مفاهیم، یکی از خصایص اسطوره است، و

 همچنین. شودباید به نحوی انجام پذیرد که از سوی مخاطب پذیرفته  اسطوره

سازی نیست، اما در برجسته سازگار ه منطق اسطوره با منطق جهان واقعاگرچ

 هاگیرد. براساس وجود این منطقصورت میهر اقدامی براساس منطقی  ایاسطوره

. کنندم تعارض خود با جهان واقع درک میها را با تمااست که مردم، دنیای افسانه

ای هافسان ةدر اسطوره نیز هر چرایی پاسخی دارد اما این پاسخ نه تنها باید صبغ

 خود را حفظ کند، بلکه باید روان مخاطب را با خود هماهنگ سازد.
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ساخت اسطوره قهرمان، این  ةتر از مرحلای متمدندوی البته در مرحلهانسان ب

اف از پیکر موضوع را دریافت و در پی راه حلی برای برطرف ساختن این شک

در  ش،ایافتة او در کالبد قهرمان اسطورههای خود برآمد تا دیگر قدرت تجلیداستان

 تخیلی معطوف بدان زمان واسطة بهنیز  ما شمار نیاید. نظر دیگران دروغ یا اغراق به

 (354 :3130 دژم )محمودی و .کنیم آنها اخذ توانیم نتایجی منطقی ازرخدادها می و

است که به مدد آن، انسان بدوی  هاسازی قهرمان از جمله این راه حلتنرویین

 نپیشیهای به واسطة این امر، اسطورهناپذیری قهرمان خود را موجه جلوه داد. آسیب

به  انها باید چگونگی تبدیل یک انسیافتند چراکه این اسطورهگسترش قابل توجهی 

ای گونه سازی باید بهتندادند و از طرفی دیگر رویینتن را نیز توضیح مییک رویین

ای برای نفوذ مرگ ای وارد نکند و دریچهخدشه قطعیت مرگ گرفت که برانجام می

ها نه تنها باید روند بدوی در قالب این اسطورهاز این رو، انسان باقی بماند. 

روند ماندن  ناقصد، بلکه باید چگونگی داانجام میسازی را ناقص تنرویین

مطابق با تغییرات مرگ قهرمان را  داد و همچنین صحنةرا نیز شرح می تنیرویین

 .کردجدید بازسازی می

ی مان، باعث روطوره قهرتنی در بطن اسرویین ةمسئل آید که ظهورچنین بر می

 ن فصلیو در کنار اسطوره قهرما شدها ای در قالب این اسطورهدادن تغییرات عمده

تن و میان اسطورة رویینتوان تنان را بنیان نهاد. لذا میجدید به نام اسطوره رویین

 ةئلکه با تمام تغییراتی که مس برشمردقهرمان، وجوه مشترک بسیاری  اسطورة اولیة

ی ، باز هم نشانی برهم بستری و پیوستگاست تنی در قالب آنها به وجود آوردهنرویی

 ةشاید یکی از دلایل پیوستگی و گسستگی اسطور .داردآغازین این دو اسطوره 

تن که یعنی تغییر شکل قهرمان به رویین ،رستم و اسفندیار نیز همین مطلب باشد

گرچه کند، ابراسطوره تحمیل مینی را نیز همراه با شخصیت جدید، تغییرات نوی

 باشد. دهشنجدید سترده  ین، هنوز از جبین اسطورةآغاز های مبتنی بر پیوندشباهت
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 تحلیل و بررسی نمود پشتیبان در اساطیرقهرمان

و  نواقصای که دارند، دارای العادهقهرمانان اساطیری به رغم قدرت جسمانی فوق

دارد تا ا برآن میتند. این موضوع مخاطب رهای یک انسان معمولی نیز هسنیازمندی

ست بشری با آن د را تصور کند که جامعة هاییها و ناتوانییز محدودیتن برای قهرمانان

د یک پشتیبان در اسطوره احساس نیاز به وجوزمان به گریبان بوده است. در این 

هرمان را قنواقص طبیعی  که بتواند با قدرت ماورای طبیعی خود پشتیبانی شود،می

 2،از تزئوس ـخدای دریا  ـ 3یی دنُساطیر یونان پوزهدر ا»کند، به عنوان مثال مرتفع 

حمایت  5و شیرون ـ آن نیمه انسان و نیمه اسب خردمند ـ از آشیل 4از پرسئوس 1آتنا

 (364: 3177)یونگ « کردند.می

حتی  شود،یم هداهمش نی در اساطیر ایرانی نیز به وفوروجود این چنین پشتیبانا

 ، خدای بزرگ هندوایرانی،ایندرا برگرفته از قدرت رستم را شخصیت وبهار  مهرداد

سیمرغ از زال و خانوادة او حمایت  شاهنامهدر  (66: 3144 )رضایی دشت ارژنه داند.می

تم است و در نبرد با شیر و اژدها یاریگر خان همراه رسکند؛ رخش در طی هفتمی

شود، که رستم از فرط گرما و تشنگی آشفته می نیز هنگامی ست. در خان دوما او

 اسفندیار زنجیری دارد که او کند.او را به سوی آب هدایت می« سرین میش نیکو»

اهیت به یاری همین زنجیر است که او به م را از گزند روزگار مصون می دارد و

 برد.زن جادو در خان چهارم پی می
 یکی نغز پولاد زنجیــر داشت»

 زردهشت به بازوش در بسته بد

 بــدان آهن از جــان اسفندیـــار

 نهان کرده از جادو آژیر داشت 

 به گشتاسب آورده بــود از بهشت

 نبـــردی گمانــی به بــد روزگــار

                                                           
1. Poseidon   2. Theseus 
3. Athena    4. Perseus 
5. Achilles 
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 بینداخت زنجیـــر در گردنش

 زن جادو از خویشتن شیرکرد

 به زنجیـر شد گنده پیـری تبـاه

 

ــرد از تنــشسان که نیــرو بب برآن  

 جهانجـــوی آهنگ شمشیــر کــرد

«سروموی چون برف و رنگی سیاه  

(225-237 بیت ،373: 6، ج3144 )فردوسی  

نیروی درمانگری این مهره  شاهنامهای شفابخش دارد که در کیخسرو نیز مهره

 :گر شده استهای گستهم جلوهخمبا مداوای ز
 ز هوشنگ و طهمورث و جمشّید»

 میـراث نزدیــک شــاهرسیـده به 

 ابــر بــازوی گستــهم بــر ببـست

 خسته مرددو هفته بــرآمد بــرآن 

 

 یکی مهره بد خستگان را امیـد 

 به بازوش بر داشتی سال و ماه

 بمالیـد بـــرخستگیـهاش دست...

«بپیوست و برخاست آزار و درد  

(2505-2437 یت، ب211: 5همان، ج)  

ه دارد که بنابر گفت اختیار نما را نیز درنگر، جام گیتیمهرة درما کیخسرو به جز

دارای  مردم ، این جام در اندیشةالمخلوقاتعجایبطوسی در  محمد بن محمود

بعضی گویند این جام از آسمان آمد و بر بوش اسب »بوده است:  اصلی آسمانی

صفت  مودن کیخسرو، مهرة (160: 3142)طوسی « دی افتاد و آن را به کیخسرو داد.مر

 گار.الغیبی پروردصفت عالم ای است ازجلوه نمای،جام گیتی بوده و شافی خداوند

نویسد: چنین می نیروهای پشتیبان در اساطیر مربوط به قهرمانان این یونگ دربارة

ی که ماهیت ر حقیقت تجلی نمادین روان کامل ]هستند[های الهی داین شخصیت»

 «بینند که من خویشتن فاقد آن است.یی را تدارک میتر دارند و نیروتر و غنیفراخ

 که نیروهای پشتیبان در اساطیر کردبه این موضوع نیز توجه  البته باید (جا)همان

 داپی ـ گاهی به شکل ابزار نمود گونه که پیش از این برشمردیمایرانی ـ همان

وجه به و با ت شده متافیزیکی تصور منشأ جایی که برای این ابزاراما از آن کنندمی

ای خاص از روان کامل را در خویشتن ها جلوهیونگ، هر کدام از این وسیله گفتار

بخشی از  و از سوی دیگر، ناتوانی و واماندگی قهرمان را در سازندمی نمودار
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ان تومی ،دشونمحسوب میکنند و یاریگر او در جریان اسطوره اسطوره جبران می

ر چه صورت پشتیبانان اساطی آورد. به هر پشتیبانان به شماراین ابزار را نیز جزو 

ر نظر دای آسمانی باشند باشند و چه ابزاری جامد یا الهه شخصیتی حیوانی داشته

یونگ دارای نقشی شگرف و ویژه هستند و آن یاری رساندن به قهرمان در مسیر 

 انکشاف خودآگاه خویشتن است.

 

 قهرمان ل اساطیرتکام تحلیل پل رادن دربارة دورة

 :کرده است متمایز از یکدیگر را دورة 34 تحول اسطوره قهرمان، در 3رادن پروفسور

 کوشش ما برای این تحولات بیانگر»دوقلوها. قرمز و  تازی، شاخگری، سگحیله

ونگ )ی «پردازی دربارة افسانه ابدی است.مان به یاری خیالحل مشکلات بالندگی

 رةوترین دشود به ابتداییگری مربوط میحیله ه، یعنی دورةاولین دور» (365 :3177

امیال خود قرار دارد و وضعیت روحی یک  ةسلط گر زیرشخصیت حیله زندگی.

ترین نیازهای خود که هدفی جز ارضای ابتدایی کودک را دارا است و از آنجایی

 وم سگشخصیت دجا( )همان احساس است.رحم، بدبین و بیندارد، بنابراین بی

گر ( که او هم مانند حیلهدهندرا به هیئت گرگ نشان می ن اغلب اوبومیاتازی است )

از آنکه به هیئت کامل انسانی درآید، آفریننده  ابتدا به شکل حیوان است و پیش

های قهرمانی اخ قرمز که سومین مرحله از شخصیتش (367)همان:  شود.فرهنگ می

هایی مانند الگوی قهرمانی است که از آزمونکهن... او  است، شخصیتی مبهم دارد

بخش از تحول اسطوره قهرمان این  (جا)همانآید. گ سربلند بیرون میسواری یا جن

 تکامل اساطیر . اسطورة دوقلوها آخرین دورةزال مطابقت داد توان با اسطورةرا می

احد و شخصیتی ودوقلوها اساساً موجوداتی بشری هستند  .دروشمار می قهرمانان به

                                                           
1. Radin, paul (1883-1959) 
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د انبه هنگام تولد از یکدیگر جدا شدهاند و . آنها در شکم مادر خود یکی بودهدارند

نماید، اما لازم است دوباره اند گرچه دشوار میو چون همواره به یکدیگر وابسته

 3فلش یکی :ند. این دو کودک بیانگر دو چهرة طبیعت انسانی هستندیکی شو

 ؛ که بردبار، ملایم و بدون ابتکار است و دیگریاست «گوشت، تن، جسم و شهوت»

است که پویا است و همواره آماده عصیانگری. « ریشه، بیخ، بن، کنده و...» 2استامپ

 های مربوط به دوقلوها این دو شخصیت تا آنجا تحول پیداای از داستاندر پاره

ه ه توان اندیشب اشگرایی است که نیروی اصلیاند که یکی نمایانگر درونکرده

یعنی مرد عمل و کارهای بزرگ برای گرایی وابسته است و دیگری نمایانگر برون

با مطالعه شخصیت  (364 :همان) قهرمان شکست ناپذیرند. . این دواست زمانی دراز

مان، قهر مربوط به این دو توان گفت که اسطورةمی ،شاهنامهرستم و اسفندیار در 

بندی رادن است. اگرچه آنها همچون دوقلوهای در تقسیم «دوقلوها دورة»مطابق با 

اند، اما توجه به تشابهاتی که میان از یک مادر زاده نشده 1«وینه باگوها» افسانة

ید. نماتر میقهرمان را نزدیک خان رستم و اسفندیار وجود دارد، پیوند این دوهفت

دوقلوها  ةتر افسانتهکامل یافتر و تقهرمان، صورت متمدن اسطوره این دوگویی 

 .است

 

وقلوها آن دو با شخصیت دخان رستم و اسفندیار و پیوند شخصیت هفت مقایسة

 بندی رادن  در تقسیم

هایی مشاهده نندیشابهات و هماخان اسفندیار، تخان رستم و هفتدر میان هفت

 هر های خان سوم و چهارم دربه همانندی رویداد توانشود. از این موارد، میمی

                                                           
1. flesh     2. stump    
3. Winnebago 
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رسیدن دو  توانمی خان اشاره کرد؛ از بارزترین نمودهای این شباهت،دو هفت

 آب را ذکر فراخ و تنبور نواختن در کنار چشمةخان چهارم به دشتی  قهرمان در

نیز شباهتی بسیار باهم دارد.  ه محتوای سرود هر دو قهرمانطوری ک به کرد.

 : سرایدازی رستم در این خان مینو فردوسی در توصیف فضای خان چهارم و تنبور
 درخت و گیا دیــد و آب روان»

 چوچشم تذروان یکی چشمه دیـد        

 یکی غرم بریان و نان از برش

                 

 فرود آمد از باره زین برگرفت

 از بر چشمه فرخنده پـی نشست

 یافتابــا می یکی نیز طنبــور 

 تهمتن مرآن را به بر در گرفت

 اره و بد نشان رستم استکه آو

 اویهمه جای جنگست میدان 

 اژدهاست نر و همه جنگ با شیر

 می و جام و بویا گل و میگسار

 جنگ نهنگ اندر استهمیشه به

             

 چنان چون بود جای مرد جوان 

 یکی جام زرین بـر او پـر نبیــد

گردانــدرش... نمکدان و ریچال  
(400-134 یتب ،37: 2ج ، 3144فردوسی )  

 به غرم و به نان اندر آمد شگفت

 یکی جام زر دید پر کرده می

 بیـابـان چنان خانـه سـور یافت

 بزد رود و گفتـارهـا برگرفت

شادیش بهره غم است روز که از  

 بیابان و کوه است بستان اوی

 کجـا اژدهـا از کفش نارهاست

 نکردست بخشش ورا کردگـار

«توگر با پلنگان به جنگ اندراس  

(430-402 یت، ب43و73 :1جهمان، )  

 :خوانیم کهم و تنبور نوازی اسفندیار نیز میدر توصیف فضای خان چهار
 چون بهشتهم یی دیدایکی بیشه»

 ندید از درخت انــدر او آفتــاب

 فرود آمد از بارگی چون سزیـد

 زرین به کف بـــرنهاد یکی جام

 گاه تنبــور را بــرگرفتهمان

 ـد اختر اسفندیــــارگفت بـهمی

 نبینـد جز از شیـر و نـر اژدهـا

 تو گفتی سپـهر اندر او لاله کشت 

ی چون گلابابه هرجای برچشمه  

ای بـرگزیـــدـشه لب چشمهبـی ز  

می دلش گشت شاد دانست کز چو  

نـاله انــدر گرفتسراییــدن و   

و میگسـار که هرگز نبینـد می  

نیــابــد رهــــا ز چنگ بلاهـا  
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 اینیابد همی زین جهان بهره

 ز یزدان همی کــام دلبیابــم 

 ببالا چو سرو و چو خورشید روی

 

ایبه دیــدار فرخ پـریـچهره  

گسل مـرا گــر دهد چهره دل  

«ای مویفروهشته از مشک تا پ  

(206-337 یت، ب374 :1، ج3144فردوسی )  

 دچار عجز و ناتوانی ،داستان به خصوص در پایان هر دو قهرمان، در مقاطعی

دهند و کار گ در بالای سر خود، آه سرد سر میمر ها با مشاهدة سایةآن شوند.می

 :   شودشگفت زده میبیند، را می« دژ رویین»پندارند. اسفندیار وقتی خود را عبث می
 چنین گفت کاین را نشاید ستد»

 ما پیکار دریــغ ایـن همه رنـج و

 

راه بدبد آمد به روی من از    

«پشیــمانی آمد همه کـار مــا  

(414تا  417 یت، ب333 :1، جهمان)  

رسد و تشود، میو سپید، لحظاتی مضطرب و نگران میرستم نیز در مصاف با دی

 : یندبنشیب خود را می
 سوی رستم آمد چو کوهی سیاه»

 ازو شد دل پیـل تن پـــر نهیـب

 

 جان امروز به دل گفت رستم گر»

 

ساعد ز آهن کلاه از آهنش   

«نشیـب بترسیـــد کامد بتنــــگی  

(545-544، بیت 307: 3144، 2)همان، ج  

«ام جــاودانمانــد بــه من زندهب  

(530 یت، ب307 :2، جهمان)   

که رستم  نهگوبینیم؛ بدینششم می تقابلی بین رستم و اسفندیار در خان دوم و»

بندان گذر ار از راهی سرد و یخسفندیحال آنکه ا گذرداز راهی گرم و سوزان می

 ( 24: 3145)نعمت زاده « کند.می

ناسی دید نمادش ... ازرستم و اسفندیار »توان گفت که با توجه به این مطالب می

از آن دو باز  و هریک [هستنداز یک تن یا دو پاره از یک نماد ]دو نیمه  اسطوره

شخصیت  نتیجه گرفتتوان می و حتی (524: 3166)کزازی  «بسته به دیگری است

 ویی آن دو همانند دوقلوهای اسطورةگ هستند، مکمل همدیگر رستم و اسفندیار

 نبةحتی فراتر از این، بیانگر دو جطبیعت انسانی و یا  یانگر دو چهرة، بوینه باگوها
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به بیانی  (240 :3131)کلاهچیان و پناهی  .گرایی هستندگرایی و درونشخصیت برون

انند م و است جسم، شهوت و مربوط به نهاد گوشت، تن، ،ستم نمود فلشدیگر، ر

ریشه،  ،نماید و اسفندیار نیز نمود استامپبار، ملایم و بدون ابتکار عمل میاو برد

 یخان دم غنیمتاسفندیار در هفت»پویا و عصیانگر است. که  .بیخ، بن، کنده و..

ی درنگ ندارد و الحظهاطع کند. بی اغماض، صریح و قنیست؛ هدف را گم نمی

خان نخستین  چه از پنجخان رستم، آنحال آنکه در هفتحواس وی، جمع است 

اندیشد؛ میای نهیچ گونه چارهاو تقدیر است؛  بینیم، تسلیم بودن در برابررستم می

نیازمند  بیشتر مواردشتابند و در اش میتسلیم محض است و عوامل بیرونی به یاری

در اغلب موارد شخصیتی عجول، حواس پرت و دم  ست.ا کمک اویاری خدا و 

ور از رادی و دادگری غنیمتی، فعلی نگر و خشونت طلب است و رفتارش به د

گوران و  کردنگانه در کبابرستم در این مراحل هفت (25: 3145)نعمت زاده « است.

د و کنیافراط م ،عصبانی شدن گرفتن وگاه و خشمگاه و بیخوردن و خفتن به

در  (24)همان: « و خشم و شهوت است. خواب و نماید که اسیر خورچنین می

واه خنگر، هدفمند و ناموسجو، آیندهای تعالیروحیه خانکه اسفندیار در هفتحالی

 (25 :)همان« ه هنجار و متعادل و مطابق آیین رای و خرد است.رفتارهایش ب دارد و

ه پیش از عمل با او مشورت ه همراه دارد و همواررا ب خان پشوتناو در مسیر هفت

و یا ( 533: 3166)کزازی « اد فرزانگی و بیدار دلی استنم پشوتن در داستان» کند.می

 عنصر عقل، شعور که عبارت است از باشدشناسی خود قهرمان میبه اصطلاح روان

ار یی بدانیم و اسفندیگرادارند تا رستم را نماد بروناین موارد ما را برآن میو منطق. 

این دو قهرمان،  آوریم. گرا به شماررا در جریان این اسطوره نمود شخصیت درون

بازگشت به دوران خوش ة نوردند و از تمایلات واپس گرایانرا در می سکون ناخودآگاه

ن خاهفت در طی مسیرآنها ( 376: 3177)یونگ  یابند.مادر رهایی می ةکودکی و زیر سلط

های خود آگاهی ها و تواناییضعف شوند و برخت خودآگاه فردی نایل میبه شنا
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مام ت شناسند و آنگاه که دیگرکنند و آن را میروان خویش برخورد می ةبا سای یابند؛می

دوران  سرآغاز»رسند، ایستگاهی که یونگ آن را اند، به ایستگاه مرگ میموانع را پیموده

گویی هنگام یکی شدن دوقلوها فرا رسیده است.  (344 :3177 ونگی)نامد. می «پختگی

ست باهم پیوند یابند، لازم ا پیوسته و دوگانه های از هم گسیخته وبرای اینکه این روان

ند به یکی شوند تا بتوان بپیوندند وکه دوگانگی از میان برخیزد، شهوت و خرد به هم 

گردند تا در جریان نبرد، رو میبا هم روبهآن دو نمود روان کامل تبدیل گردند. پس 

این رویارویی را قدرت  بهانة شاهنامهشوند و در وجود هم انحلال یابند. در درهم تنیده 

 د.آورحفظ قدرت فراهم میندیار و غرور رستم و تقلای وی برای اسف طلبی ظاهری

یار ی اسفندطلبرد اسفندیار با رستم را محصول قدرت، نبپژوهشاهنامه محققانبیشتر 

ل ود که روان اسفندیار در مقابانتقامی بکه این نبرد به سبب حس د؛ درحالیندانمی

این  فندیار درطلبی اسگفت قدرت توان. میکردود او بیدار میدر وج، مهری پدربی

از او سر  تنهایدر  آنچهآن هیچ سنخیتی با  هایداستان ظاهری است و انگیزه

 ندارد.زند می
ر آنچه سالیان بسیا ةهای پهلوانی، همارزش ست که برای او همةرستم پهلوانی ا»

آید، در چشم او نام برتر از گرد می« نام»ان نازیده است در با آن زیسته است و بد

است که نامش به ننگ باز گردد و هر چیز است. بیشترین بیم و پروای او از آن 

و را می شکند و ر دادن نام ااسفندیا تن به بند«. جهان از او بوی و رنگ نماند در»

ریزد؛ یکسره خود را از بن فرو می شکندخود در هم می با شکست نام، رستم

نامی یبمرگ فرهنگی و پهلوانی رستم در نیست.  نام، دیگر رستمبازد. رستم بیمی

شناسی فردی، تلاش در این هنگام است که از نظر روان (520: 3166 )کزازی« است.

و رستم در برابر در خواست  گیردرت از جانب فرد صورت میدر جهت حفظ قد

 : خروشداسفندیار، مغرورانه می
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 که گوید بـرو دست رستم ببنـد»

 نیوشکاین  چرخ گوید مرا که گر

 خواهش است پوزش و خواری از مرا

 

 نبندد مرا دست چرخ بلنـــد 

 به گرز گرانش بمالم دو گوش

«وزین نرم گفتن مرا کاهش است  

(752ـ261،743ـ262: 6ج ،3144دوسی فر)  

 شود، روان خام ورستم نیز میساز مرگ ، با مرگ اسفندیار که زمینهبنابراین

نهد و فته بود، در سرزمین پختگی گام میآدمی که در وجود آن دو نمود یا گسستة

 گردد.به روان کامل مبدل می

ه دارنده کی از چهار نگتواند با کشته شدن یمیکشته شدن اسفندیار به دست رستم 

 شخص عنوان یکی از چهار زمین به دست دوقلوها برابری کند. چرا که اسفندیار، به

: گشتاسب با نامهزراتشتگزارش  بنابر گردد.مقدس در آیین زردشتی تلقی می

خواهد؛ یکی ار آرزوی خود را از اهورامزدا میگری زردشت، برآورده گشتن چهمیانجی

حوال جهان از آشکار و نهان بر ا در آن جهان از پیش ببیند؛ دیگر آنکه اآنکه جای خود ر

 .گر نیافتد و چهارم زندگی جاویدانگشوده گردد؛ سوم آنکه هیچ سلاحی بر وی کار وی

یکی را برای خود برگزیند و  گوید که از این چهار آرزوزردشت در پاسخ گشتاسب می

رافیان خود. گشتاسب آرزوی نخستین را سه آرزوی دیگر را برای سه تن دیگر از اط

 ار و چهارمین را برای پشوتنبرای خود، دومین را برای جاماسب، سومین را برای اسفندی

رود دهد و گشتاسب سه روز به خواب میمی گزیند. سپس زردشت به گشتاسب میبرمی

ها را دهد و جاماسب همة دانشبیند. به جاماسب بوی میو جای خود را در بهشت می

 گردد و سرانجامیدهد و او پس از آشامیدن آن جاویدان مشیر می به پشوتن یابد.در می

تن او چون سنگ روی سخت دهد و پس از خوردن آن به اسفندیار یک دانه انار می

از این موضوع در بیان علت  اگرچه پژوهشگران (344-347 :3130 )اسلامی ندوشن گردد.می

فندیار توان گفت که اسمی برند اما با توجه به روایت فوق،هره میب تنی اسفندیاررویین

گیرند. از جزو چهار مردی است که از جانب زردشت و اهورامزدا مورد عنایت قرار می
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 تن را مایة آرامش جهان پس از دورة اسفندیار خود این چهار شاهنامهسوی دیگر در 

 : کندمعرفی میکاووس پرآشوب کی
 سر پر آشوب بـودزمین زو سرا»

 دار تو گشتاسب استکنون مایه

 نشسته به یک دست او زردهشت

 به دیــگر پشوتن گو نیــک مرد

 به پیش اندرون فرخ اسفندیــــار

 نیـک مردان بـدو زنده شـد دل

    

از خنجـر و غارت و چوب بود پــر   

 به پیش وی اندر چو جاماسب است

آمدست از بهشت اوستزند و  که با  

یده زگیــتی بسی گـرم و سـردچش  

 کــزو شاد شـد گردش روزگـــــار

«د از بیــم شمشیــر او بنــده شدبــ  
(436 ـ 433، بیت 272ـ273: 6، ج3144)فردوسی   

ان مبلغ دین زردشتی نیز معرفی شده است. از این عنو ، اسفندیار بهشاهنامهدر 

در پایان اسطوره، رستم نیز . آوردشمار  شخصیت مقدسی به توان او رارو، می

اوانی ت پردازدهمانند دوقلوها برای کشتن این شخصیت مقدس، تاوانی بس گران می

 به سنگینی مرگ خویش و نابودی دودمان نیرمی.

 

 کمبود محبت  اسفندیار و عقدة

روان این پهلوان آکنده از  دهدنشان می شاهنامهبررسی شخصیت اسفندیار در 

 وابستگی اند.او ایجاد شده مهری و بدعهدی خانوادةاثر بی برهایی است که هعقد

به  او هرگز از جانب خانواده اش بسیار کم رنگ است.عاطفی میان او و خانواده

ه گیرد؛ برعکس بنمی خاطر کارکردهای مثبت خویش مورد تشویق و قدردانی قرار

ز خود نشان ا پاس آن همه دلاوری و از خودگذشتگی که برای شکست تورانیان

، تأثیری مهری پدربی شود.آهنین گشتاسب می بدگویی گرزم گرفتار بند دهد، بامی

ناخشنودی او از کرده پدر در  گذارد.تن برجای میمخرب در روان شاهزادة رویین

 : است آشکار ،کندای که نزد جاماسب میشکوه
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 گنـاهمرا بند کردند بر بی»

 چنیـن بود پاداش رنج مــرا

 ون همچنین بسته باید تنمکن

 بود گشتاسب بیداد که برمن ز

 مبادا که این بد فرامش کنم

            

 همانــا گـه رزم فرزند شــاه 

 به آهن بیاراست گنج مــرا

 به یزدان گوای منست آهنم

بود گفت گرزم اهرمن شاد ز  

«روان را به گفتار بیهش کنم  

0(237ـ231یت ، ب343: 6، ج3144فردوسی )  

در بند است، هیچ یادی از او  اسفندیار دو خواهر دارد که در دو سالی که
 : دهد کهچنین شکوه سر می ها رنجیده خاطر است و اینکنند. او از آننمی

 چنیـن پاسخ آوردش اسفندیــــار»
 نکردند ایـشان زمن هیچ یــــاد
 چه گویی به پاسخ که روزی همای

 ــــددگر نیــز پــرمایــه بــه آفری

  

 که من بسته بودم چنین زاروخوار 
نه برزد کس از بهر من سرد باد   

 زمن کرد یاد اندراین تنگ جـای
«گفتی مرا در جهان خود ندیدکه    

(521 ـ 221 یت، ب350: 6)همان، ج  

 یرسد که انسان در هنگام گرفتاربسیار طبیعی به نظر می .برادر دارد 14اسفندیار 
کدام خصوص برادران خویش داشته باشد. ولی هیچ افیان، بهچشم یاری از سوی اطر

هد که دنشان می رفتار برادران در مقابل اسفندیار اعتراض کنند.نمی اواز آنها یادی از 
آنها  رایبگویی بود و نبود اسفندیار  اند؛ها نیز انتظارات عاطفی او را برآورده نساختهآن

د شوط سرد میان اعضای خانواده باعث میاین ارتبا تفاوت چندانی نداشته است.
 ، احساس تأسف خود را سرکوببرادرانشمرگ  هنگام شنیدن خبر تناسفندیار رویین

 کند:
 چنین پاسخ آوردش اسفندیار»

 من به بنـد رامـش و هـمه شاد بـا
 من کنون کین بسیچم چه سود اگر

 

 که چندین برادر بدم نامدار 
 نکردنـد یـاد از من مستمنـد
«کزیشان برآورد بدخواه دود  

(124 ـ 324 یتب، 350: 6، جهمان)  

 ، باعث دگرگون شدناست او وفا دیده فرشیدورد تنها کسی که اسفندیار از یاد

 :شوداز جانب او می و پذیرفتن سخنان جاماسباسفندیار 
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 بدو گفت کای پهلوان جوان»

 فرشیدورد چه گویی کنون کار

 به بزمکه بودی به رزم و  سو به هر

 

 وردچو آواز دادش ز فرشید

 

 سپهبد سوی آسمان کرد روی

 خون فرشیدورد دانی که از تو

 

 اگر تیـــره گردد دلت بـا روان 

درد داغ و همواره با تو از که بود  

از درد و نفرین بدی بر گرزم... پر  

(244 ـ 624 یتب، 350 :6، ج3144فردوسی )  

درد... ز جان پر دلش گشت پرخون و  

(253یت بن: )هما  

گویچنین گفت کای داور راست  

«رخساره زرد دلم گشت پرخون و  

(240ـ  243 یتب، 351: 6، ج)همان  

ویه درنگ تغییر راسفندیار، بی رودسخن از مهر و وفای فرشید ورد می هنگامی که

یی وجود افسرده و منجمد اسفندیار جویای گو پذیرد.دهد و نبرد با ارجاسب را میمی

ی اشتیاق به فعالیت مهر و وفا مندی از این اندک ذرهی از محبت است و بهرهکورسوی

سفندیار در برابر ذکر وفای کند. هیجان روانی اد او زنده میدوباره را در وجو

است  هایییابد، حکایت از وجود عقدهدر رفتار او نیز بازتاب پیدا می که وردفرشید

تن تنها نیازمند توجهی وان رنجیده روییناند. رکه در روان اسفندیار شکل گرفته

نین چآمیز از سوی خانواده است تا دوباره التیام یابد اما افسوس که او هرگز محبت

 کند.توجهی را در طول زندگی خویش تجربه نمی

خان با مراسم ساده و کاملاً عاطفی و معمول آغاز حرکت رستم به سوی هفت»

انی پدر و مادر اند و نگرهمراه است. همه نگرانبه با رستم خداحافظی زال و رودا

 کاملاً طبیعی است:
 از آب رودابه روی بیامد پر»

 
«همی زار بگریست دستان به روی   

(271 یتب ،30 :2، جهمان)  
 برنگزیدم و ن راه را با میل خویش )هوای نفس(های کوتاه رستم که ایگفته

ه جو پر احساسی را ب خدا باشد ین نباشید و امیدتان بهقسمت روزگار است؛ غمگ

جهان پهلوان به  نگی و خلوص را در رستم و خانوادةاین یکر آورد.وجود می
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یده رت و حکومت گشتاسب ددستگاه قد بینیم، اما مشابه آن متأسفانه دروضوح می

 ( 25ـ24: 3145 نعمت زاده)« شود.نمی

ردن خواهران خان و آوهای هفتاسفندیار پس از پشت سر گذاشتن دشواری

مهری پدر، شود. او از بیرو میپدر روبه خویش از بند ارجاسب، دوباره با بدعهدی

شود برای زنده ای میگشتاسب بهانه ای تلخ در ذهن دارد. بدعهدی دوبارةخاطره

. های پیشینها در ذهن اسفندیار و تحریکی برای عقدهاین تلخ کامی شدن دوبارة

ر ابارها با گله و شکایت به جاماسب، مادر و پدر آشک اعتراض خود را اسفندیار

یک از افراد خانواده و اما هیچ کند.گیرد و تهدید میکند خشم میاو قهر میکند. می

او نیاز خویش را بارها فریاد  کنند.یام اصلی اعتراضات او را درک نمی، پشاطرافیان

ی است که خود را همچون شود. او فردکند ولی این فریاد، هرگز شنیده نمیمی

که پدر  دشوزمانی سودمند تلقی می ابزاری که تنهاابزاری در دست پدر یافته است. 

 سخت نیازمند از مهلکه رهاندن خویش باشد.

را به  خویش یابد که حتی با تهدید نیز خواستةروان اسفندیاردر این مرحله در می

 هاینهایی که افراد دارای عقده انتقام است. گام آورد. حالا دیگر لحظةدست نمی

ف طه ضعانتقام، نق براییازد. طبیعی است که به آن دست می وب گشته و ناموفقسرک

دف قرارگیرد. اسفندیار پدر مهم و حیاتی او مورد ه و گزینةطرف مقابل ارزیابی شود 

ه ب اوای است که ند که تاج و تخت و مقام و منزلت گزینهداشناسد و خوب میرا می

باعث نادیده انگاشتن اسفندیار ای است که ینهآن دلبسته است و درست همان گز

 آورد. رابطةشود. پس برای ضربه زدن به پدر، به سوی تخت و تاج او هجوم میمی

اهان برد اسفندیار خوکه پی می عاطفه تصویر شده که هنگامیپدر با او به قدری بی

 .فرستدشود و او را به کام مرگ میجویای قتلگاه او می ،و تخت استتاج 

 .تفراخود اس، بندی فرویدهای روانی انسان بر اساس تقسیمیکی از ساختار

ی که انسان مخزن معیارهای اخلاقی ذهن انسان است. هنگام این بخش از روان،
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 دهد، فراخود بهشده در این بخش انجام میهای اخلاقی ثبتعملی متضاد با معیار

د و هنگامی که فرد عملی مطابق با معیارهای کنوجدان او را تنبیه میوسیلة عذاب 

 دهد.با احساس غرور به انسان پاداش میدهد، این بخش از روان انجام می مزبور

تواند فرمان پدر مبنی بر اسارت رستم را بپذیرد. لذا او در اسفندیار نمید فراخو

ه پدر را از این خواست کند تاش میپردازد و تلاآغاز با این خواسته به مخالفت می

 ند: منصرف ک
 چنیـن پاسخ آوردش اسفندیــار»

 همــی دور مانــی ز رسم کهن

 نبرد شاه چین جنگ جوی و با تو

 چه جویی نبــرد یکی مرد پیــر

 زگــاه منــوچهر تـــا کیقبـــاد

 تر زو به ایران کسینکوکار

 همی خواندندش خداوند رخش

 امداری نواستنه اندر جهان ن

 درست اگر عهد شاهــان نباشد

 

 که ای پرهنر نامور شهریــار 

 براندازه باید که رانــی سخن

 از آن نامداران برانگیــز گرد

گیر شیر که کاووس خواندی ورا  

 دل شهریــاران بدو بود شــــاد

 نبودست کاورد نیــکی بســی

تاجبخش اوژن و شیر و جهانگیر  

است کیخسرو عهد با بزرگ است و  

«نباید ز گشتاسب منشور جست  

(325ـ337، بیت 225: 6، ج3144)فردوسی   

 :ای بیش نیستندهای پدر، بهانهفندیار دیگر دریافته است که وعدهاس
 سپهبــد بروها پر از تاب کرد»

 رستم به کار نیست دستان و را تو

 دریغ آیدت جای شــاهی همی

 

 به شاه جهان گفت زین بازگرد 

راه جویـی بـه اسفندیــــارهمی   

«مرا از جهان دور خواهی همی  

(340ـ314 یتب ،226 )همان:  

حبت نیاز به م شی شدن پیوندهای انسانی و سرکوب کامل غریزةاین یعنی متلا

ای شدهها و غرایز سرکوبقدهاز طرف دیگران. اکنون روان اسفندیار آکنده از ع

 راچ واند جایی در قلب پدر داشته باشد؛تیابد که هرگز نمیو پهلوان در میاست 

ه پدر به خشم آمد اسفندیار که از بهانة بیند.که پدر را بر مرگ خویش خشنود می
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تن و به رویینا راه بهانه را بر پدر ببندد. گیرد با به بند کشیدن رستم، تصمیم میاست

تن و برای کشاز سوی دیگر ا پذیرد.مرگ را نمی بودن خود پشت گرم است و اندیشة

 کشم و تنها اواندیشد که من رستم را نمیرود و در ذهن خود لابد چنین میرستم نمی

مرا خوار نماید، رستم را آزاد کشم. پدر اگر این بار نیز بدعهدی کند و را به بند می

هایی که بر من ها و رنجمهریها، بیو تاج و تخت را به تلافی تمام بدعهدیکنم می

این ار اسفندی در واقع( ستانم )کاری شبیه یک کودتا !به زور از او می ه استروا داشت

 .پروراندهای فراخود، در ذهن میاندیشه را برای توجیه عمل خویش، در برابرسرزنش

س گشتة دیگر با قدرتی بهای واکوفته و سرکوبدهد که عقدهمیاما روال داستان نشان 

ه و ر آنها ساکت گشتنیز در برابکه دیگر فراخود  یطور به اندآگین فوران کردهخشم

 افرازد.علم تسلیم می

 توان گفت: برعکس تصویری که اکثر آثار و، میشدبا توجه به مطالبی که ارائه 

حرص خویش به تاج و تخت  اند او کشتةاز مرگ اسفندیار ترسیم کردهها پژوهش

و روان  بره زده در روحهای چنه او کشتة حرص پدر و غرایز و بغضنگشت بلک

 ای محبت و قدردانی بود.خود شد که تنها تشنة جرعه

 

 نتیجه 

زوایای مختلف  فردوسی اثر سترگ حماسی، هنری و ادبی است که از شاهنامه

ت که ای اسهشناسی یکی از علوم تازه تحلیل و بررسی آن پرداخت. روانتوان بمی

 کرد. روشناخذ  شاهنامهو و بکری را از های نبرداشت و تأویل توان با کمک آنمی

ر در بست هاهایی هستند که انسان، اسطوره قهرمانشاهنامهاست که پهلوانان بنام 

. داناورهای مختلف خود آنها را آفریدهتاریخ برای توجیه کارکرد و معتقدات و ب

بندی هقسایند. در طبدر زمین دارند و سر به آسمان می هایی که پاشخصیت یا قهرمان
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 ن دارند وهای فراواب این قهرمانان، با همدیگر شباهتشناختی، غالو تحلیل روان

 ،شودز در افعال و اعمال آنها دیده میشبیه به هم نی 3هایحتی کارکرد و خویشکاری

د. گذرنرستم و اسفندیار هر دو از آن می ست کهاخانی مثال محسوس این امر هفت

 سان برایهایی هستند که انها شخصیتاسطوره قهرمان شناسی،از منظر علم روان

وانی ضعف و نات اند و بشرجنگ و غلبه بر عنصر چیرة طبیعت و محیط ابداع کرده

اهت . شبدهدمی تسکینناپذیر تنان شکستخود را از طریق آفرینش این رویین

 است که طبق تحقیق رادن آنها رکارکرد و سیمای رستم و اسفندیار به حدی ا

با این تفاوت که رستم نماد  شناخت« دوقلویی بشر»توان زادة دورة تکاملی در می

شناسی این دو پهلوان گرایی. از منظر روانگرایی است و اسفندیار نماد درونبرون

نواده طرف خا از توجهتمایز و متفاوتی نیز دارند و آن در اقبال و توجه یا عدم  نقطة

ر و محبت پدر و اطرافیان رستم به شدت مورد مه یث، از این حهردو پهلوان است

حروم مگیرد ولی اسفندیار از این موهبت محبت خویشاوندان بالاخص پدر قرار می

است و همین عقدة کمبود محبت، اسفندیار را با اغوا و اغفال پدر به نابودی 

  کشاند.می

 اوحقارت  عقدة به سبب ات کند که پیشرفت انسان در تاریخبر آن بود اثب آدلر

های اساطیری است. این عقدة حقارت و مبارزة انسان با آن خود را در داستان بوده

های سختی را پشت سر ها( و گردنهها )خاندهد که در آنها انسان امتحاننشان می

کند ناپذیری بشر در مقابل طبیعت را بازگو میتنی که مفهوم آسیبرویین گذارد.می

، چنانکه گفته شددر تحلیل دیگر  دیگری است بر نظر آدلر. المثدر واقع شاهد 

ندیار پذیرفت و این داستان را توان نظر پل رادن را دربارة داستان رستم و اسفمی

و  گرایی و تن استدر این تحلیل رستم نماد برون .دانست متعلق به دورة دوقلوها

 توان به وجود عقدةر میبرای اثبات این نظ گرایی و ریشه.اسفندیار نماد درون

                                                           
1. Function 
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ة گشتاسب، او را تشن پدر جاه طلب او اشاره کرد.کمبود محبت در وجود اسفندیار 

و  انگارددارد و او در نهایت، هستی و متاع آن را هیچ میجاودان محبت نگه می

رستم قرار دارد که به سبب دریافت  مقابلدر  .کندجان خود را در این راه فدا می

 ند.کمیرا فتح  های سختها و خانمناسب از والدین و اطرافیان، قلهمحبت و توجه 

 

 کتابنامه

  .قرآن کریم
 .«()آنیموس کهن نمونه نرینه روان بنیاد ناختی برشاسطوره دبستان نقد» .3133 بهروز. اتونی،

 .6ش. 4س. .شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبفصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره

 شرکت سهامی انتشار.هران: ت .هاداستان داستان .3130 محمدعلی. اسلامی ندوشن،

 توس. تهران: .اساطیر ایران پژوهشی در .3162 مهرداد. بهار،

 .رتهران: تصوی .ترجمة حسن زمانی شرفشاهی .شناسی فردی آلفرد آدلرروان. 3170 .مهین بهرامی،

 .44ش. رشد «.ستم و اسفندیار در شاهنامهدرنگی بر داستان ر». 3146 مریم.بیدمشکی، 

فصلنامة  .«شاهنامه دگرگونی اسطوره رستم در جایی وجابه» .3144 محمود. رضایی دشت ارژنه،
 .37ش .5س .شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبادبیات عرفانی و اسطوره

 فردوس.تهران:  .ادبی نقد .3141 سیروس. شمیسا،

 علمی و تهران: ستوده. منوچهر کوششبه  .عجایب المخلوقات. 3142 حمود.محمدبن م طوسی،

 فرهنگی.

حمیدیان.  به کوشش سعید .)براساس نسخه چاپ مسکو( شاهنامه. 3144 ، ابوالقاسم.فردوسی

 قطره. تهران:

 مروارید.تهران:  کلام. فریده جواهر ترجمة .مفهوم ساده روانکاوی .3164 زیگموند. فروید،

 .46و  45ش .چیستا .«نبرد ناسازها در داستان رستم و اسفندیار». 3166 الدین.یرجلالکزازی، م

فصلنامة  .«شاهنامه شناسی شخصیت کاووس درروان» .3131 پناهی. لیلااطمه و ف کلاهچیان،
 .27ش .30س .واحد تهران جنوب یشناختی دانشگاه آزاد اسلاماسطوره ادبیات عرفانی و
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فصلنامة  .«یاهای شاهنامهشناسانه رؤبررسی روان» .3130 .مهرنوش دژمالله و  ریخ ،یمحمود
 .24ش .7س .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختیادبیات عرفانی و اسطوره

 آسیا. . تهران:. احساس کهتری3141 منصور، محمود.

انشگاه دیات فارسی نشریه زبان و ادب. «خوان در ادبیات فارسیبازتاب هفت. »3142 ، ناصر.ناصری
 .3. شخوی واحد آزاداسلامی

 .74.ش  رشد. «هفت خان دو». 3145 .نعمت زاده، محمد تقی

 .71ش  .رشد. «تأملی دیگر در رویین تنی اسفندیار» .3144 وجدانی، فریده.

 .یجامتهران:  .. ترجمة محمود سلطانیههایشانسان و سمبول .3177. کارل گوستاو یونگ،
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